
دیپـلماسـی
DIPLOMACY

6

آتش‌بسی  در غزه 
وجود ندارد

با از ســرگیری موقت جنــگ تمام‌عیار اســرائیل علیه 
حمــاس در ۲۸ اکتبر، هر گونه تصــور آتش‌بس در غزه 
از بین رفت. درحالی‌که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر 
اســرائیل، یکجانبه از از ســرگیری آتش‌بس در روز بعد 
خبر داد، واقعیت روشــن اســت: هر توافقی که به یک 
طرف اجازه می‌دهد به طور سیســتماتیک شرایط آن 
را به میــل خود نقض کند، فقط کلمــات بی‌معنا روی 
کاغذ اســت. بدون فشار مســتمر ایالات متحده، این 
پویایی فقط بدتر خواهد شد.  نقض‌های اسرائیل قبل از 
حملات این هفته، نگرانی‌های جدی در مورد پایداری 
آتش‌بــس ایجاد کرده بود. از زمان آغاز آن در ۱۰ اکتبر، 
اسرائیل به محدود کردن جریان کمک‌های بشردوستانه 
بــه غزه ادامه داده اســت که یک جزء اصلــی توافق با 
حماس برای پایــان دادن به جنگ بود. این کشــور به 
طور مرتب نوار غــزه را هدف قرار داده و به گزارش‌های 
تاییدنشده‌ای از حملات حماس به نیروهایش استناد 
کــرده و بیش از ۱۰۰ نفر را کشــته و صدها نفر دیگر را 
زخمی کرده است. از باز کردن گذرگاه‌های اضافی که 
جریان کمک‌ها را برای غیرنظامیان فلسطینی گرسنه 
و فقیر بیشــتر تقویت می‌کند، خودداری می‌کند.  هر 
کنشگری که آتش‌بس را نقض می‌کند، باید پاسخگوی 
اقدامات خود باشد. این شــامل حماس نیز می‌شود؛ 
که مطمئناً در تلاش اســت تا قدرت خود را بازیابد و در 
صورت امکان اســرائیل را به چالش بکشــد. در حالی 
که بســیاری از گزارش‌های مربوط به حملات حماس 
به نیروهای اســرائیلی یا اغراق‌آمیز یا نادرست هستند، 
که تا حد زیادی به این دلیل است که احتمالًا برخی از 
جنگجویــان آن از کانال‌های فرماندهی جدا مانده‌اند، 
حمــاس همچنین توافقی را امضا کــرده که باید به آن 
احتــرام بگذارد.  با این حال، عــدم تقارن قدرت و نفوذ 
ایــالات متحده بر اســرائیل در این زمینه مهم اســت؛ 
به‌خصوص با توجه به اینکه دومی آتش‌بس‌های قبلی 
را به صورت یکجانبه نقض کرده اســت. اینکه حملات 
جدید اسرائیل در ۲۸ اکتبر منجر به کشته شدن بیش 
از ۱۰۰ نفر دیگر )از جمله ۴۶ کودک( شد، هر ایده‌ای 
مبنی بــر وجود آتش‌بس واقعی در غــزه را امروز از بین 
می‌برد. در عــوض، همان قوانینی که دهه‌هاســت به 
اسرائیل امتیاز فوق‌العاده‌ای داده‌اند، حاکم هستند. به 
این ترتیب، توافق با حماس شبیه به آتش‌بس اسرائیل و 
حزب‌الله در لبنان است، با بمباران‌های مداوم و اشغال 
غیرقانونی قلمرو مستقل لبنان. در این زمینه، اسرائیل 
اراده خــود را به یک دولت جدید لبنان با حمایت کامل 
واشنگتن تحمیل می‌کند. نتایج گویای همه چیز است: 
تلاش‌های نجیبانه برای خلع سلاح حزب‌الله به موانعی 
برخورد می‌کند، زیرا حضور مداوم اسرائیل فقط به دلیل 
موجودیــت این گــروه )یعنی مقاومت در برابر اشــغال 
اســرائیل( تقویت می‌کند.  مانند حماس، حزب‌الله از 
این پویایی برای حفظ ســاح و قدرت خود اســتفاده 
خواهد کرد.  هر یک از این تحولات نگران‌کننده نشان 
می‌دهد که بقیه طــرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ کلمات پوچ 
روی کاغذ است. به زبان ساده، نه حماس و نه اسرائیل 
به یکدیگر اعتماد ندارند یــا علاقه‌مند به اجرای کامل 
نکات از قبل مبهم این طرح به نظر نمی‌رســند. مارکو 
روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به همراه ترامپ، 
این هفته ادعا کردند که اسرائیل حق دارد اهدافی را در 
غزه هدف قرار دهد و چنین اقداماتی را تحت جزئیات 
آتش‌بس معتبر می‌دانند. چنیــن ادعاهایی با تعریف 
اساسی که زیربنای این اصطلاح و این توافق‌ها است، 
مغایرت دارد. آتش‌بس یکجانبه اصلًا آتش‌بس نیست. 
بــرای اینکه یک آتش‌بــس واقعی موفق شــود، دولت 
ترامپ باید فشار مداومی را بر نتانیاهو وارد کند تا آن را به 
سرانجام برساند. این تلاش شامل پاسخگو کردن همه 
طرف‌ها برای نقض آتش‌بــس، به‌ویژه به عنوان ضامن 
توافق اســت. اگر واشنگتن به بدترین انگیزه‌های خود 
بازگردد و متعاقباً به اسرائیل اجازه دهد تا به تنهایی عمل 
کند، آتش‌بس و هر شانسی برای یک صلح گسترده‌تر 
شکست خواهد خورد. برای فلسطینی‌ها در غزه که با 
نسل‌کشی روبه‌رو هستند، این نتیجه حکم اعدام است. 
فقط یک آتش‌بس واقعی می‌تواند به این رنج پایان دهد 
و امیدوارانه راه را برای بازسازی و توانبخشی هموار کند. 
هر چیزی کمتر از آن، شکســتی از سوی دولت ایالات 
متحده اســت که ظرفیــت حفظ فشــار و ایفای نقش 

سازنده واقعی را دارد.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.
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توهم نظم مبتنی بر زور
چرا رویای اسرائیل برای ایجاد نظم جدید در خاورمیانه با استفاده صرف از قدرت نظامی بدون نتیجه می‏ماند؟

نظم خاورمیانه به ســرعت در حال متحول شدن است، اما 
نه به آن صورت که بســیاری از آمریکایی‏ها و اســرائیلی‏ها 
تصور می‏کنند. تلاش دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا، 
بــرای پایان جنگ در غزه باعث شــد که همه گروگان‏های 
زنده مانده اسرائیلی آزاد شــوند و توقف موقتی در کشتار 
و تخریب بی‏امان در این منطقه رنج‏کشــیده ایجاد شــود. 
این دســتاورد، به‏رغــم اینکه آینده پــس از آتش‏بس اولیه 
همچنان مبهم اســت، امیدهــا را برای دســتیابی به یک 
تحول گســترده‏تر منطقه‏ای افزایــش داد. اگر این توافق 
بتواند جلوی اخراج فلســطینیان از غزه و ضمیمه‏ســازی 
از  بســیاری  اســت  بگیــرد، ممکــن  را  باختــری  کرانــه 
حکومت‏هــای عربــی بــار دیگــر تمایــل پیــدا کنند که 
عادی‏ســازی روابط را با اســرائیل مورد بررسی قرار دهند. 
به همین ترتیب، اسرائیلی‏ها هم تلاش رهبران عربی برای 
متقاعد کردن حماس به پذیرش طرح ترامپ را شــاهدی 
مبنی بر این دانستند که بار دیگر ممکن است عادی‏سازی 
روابط روی میز برگردد اما حتی اگر توافق غزه دوام بیاورد، 
این دوره کوتاه همســویی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا 
دوام نخواهد داشــت. ایــن باور غلط در اســرائیل که این 
رژیم به برتری دائمی راهبردی نســبت به همه دشمنانش 
دســت پیدا کرده‏اســت، باعث خواهد شــد که به صورت 
روزافزون به سمت اقدام‏های تحریک‏آمیز گام بردارد که به 
صورت مســتقیم به اهداف کاخ ســفید آسیب خواهد زد. 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس که اسرائیل رویای آوردن 
آنها را به جمع خود دارد، کاملًا به توانایی و عزم اســرائیل 
برای حفاظت از منافع‏شان تردید دارند. آنها اکنون بسیار 
کمتر نســبت به مواجهه با ایــران نگرانی دارند و نســبت 
به گذشــته بســیار کمتر باور دارند که واشنگتن می‏تواند 
تل‏آویو را مهار کند. البته به نظر می‏رســد که اسرائیل هم 
به درســتی نتوانسته‏است میزان همبســتگی ترامپ را با 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس درک کند. رویااندیشی بر 
دولت اسرائیل و ساختار امنیت ملی این رژیم سایه افکنده 
اســت؛ این مســئله را می‏توان از فرصت‏هایی که توســط 
اعمال زور توسط اسرائیل ایجاد شده‏است، مشاهده کرد. 
بعد از آنکه حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حمله کرد، اسرائیل 
به مجموعه‏ای از حملات هوایی و مداخله‏های نظامی در 
سراسر منطقه دست زد که هدف آن نه‏فقط حماس، بلکه 
مجموعه محور تحت رهبری ایران بود و به صورت مستمر 

خطوط قرمزی را که برای مدت‏ها جنگ سایه طولانی‏مدت 
منطقه را مدیریت می‏کردند، زیر پا گذاشــت و رهبرانی را 
ترور کرد که تا آن زمان غیرقابل دسترس تصور می‏شدند. 
ترور حســن نصرالله، دبیرکل حزب‏الله لبنان با استفاده از 
بمب‏های ســنگین در مرکز بیروت، ترور اســماعیل هنیه، 
رهبر سیاســی حماس در یک خانه امن در ایران، چندین 
فرمانده ارشد نظامی ایران در سوریه و نخست‏وزیر وابسته 
به حوثی‏ها در یمن. بمباران تاسیسات هسته‏ای و نظامی 
ایران شــاهدی بر انباشــت هوس قدیمی حملــه به قلب 
بزرگ‏ترین دشــمن بود اما حمله به خلیج‏فارس یک نقطه 
عطف مهم و غافل‏گیرکننده تلقی می‏شد. تلاش اسرائیل 
در ماه ســپتامبر برای ترور رهبران حماس که برای بررسی 
پیشــنهاد ایــالات متحده آمریــکا در مذاکــرات آتش‏بس 
غزه در دوحه گرد هم آمده‏بودند، یک تشــدید تنش قابل 
توجه در تلاش اســرائیل بــرای تغییــر دادن خاورمیانه از 
طریق توان نیروی هوایی بود. چنین حرکتی تنها توســط 
رهبرانی صورت می‏گیرد که متقاعد شده‏باشــند هیچ‏یک 
از اقدامات‏شــان عواقبی در بر نخواهد داشت. اما ترامپ 
به این نتیجه رســید که این بار اسرائیل پا از گلیمش فراتر 
گذاشته‏اســت. تصویر غیرقابل فراموشی ترامپ که بالای 
ســر بنیامین نتانیاهو، نخست‏وزیر اسرائیل ایستاده است 
تا او از روی نوشته متن آماده‏شده عذرخواهی از امیر قطر 
را بخوانــد، تصویری نمادین از یک نقطه‏عطف ژئوپلیتیک 
اســت که نهایتاً به آتش‏بس مقدماتی در غزه منجر شــد. 
هنوز روشــن نیســت که آیا ناخرســندی ترامپ نسبت به 
اســرائیل می‏تواند تغییر معناداری فراتر از آتش‏بس ایجاد 
کند یا نه. هفته گذشــته ارتش اســرائیل بــا ادعای حمله 
حماس در جنــوب غزه، بمباران بخش‏هایی از ســرزمین 
غزه را از سر گرفت. شانس موفقیت اسرائیل بسیار بیشتر 
می‏شــد اگر از لبه پرتگاه عقب‏نشــینی می‏کرد و شانسی 
کــه آتش‏بس در اختیــارش گذاشته‏اســت، می‏پذیرفت و 
شعله ماجراجویی نظامی پایین می‏کشید و به سوی نظام 
پایدار منطقه‏ای که از طریق گام برداشــتن جدی به سوی 
تشکیل کشور فلسطینی ممکن است، می‏رفت. فرسایشی 
شــدن جنگ ضعف‏های اســرائیل را علنی کــرد: پدافند 
ضدموشــک اســرائیل نمی‏تواند امنیت ایــده‏آل را تامین 
کند، اقتصادش نمی‏توانــد جنگ بی‏پایان را تحمل کند، 
سیاست داخلی‏اش پس از گذشت زمان طولانی از جنگ 
در غزه دچار تشــنج شده‏اســت و ارتش آن نیز به شــدت 
به ایالات متحده وابســته مانده‏اســت. تخریب غزه باعث 
فروریختن جایگاه اسرائیل در جهان شده‏است و این رژیم 

را بیش از هر زمان دیگری منزوی و تنها کرده‏است.
اســرائیل نمی‏توانــد بــا بمبــاران نظــم جدیــدی در 

خاورمیانه حاکــم کند. رهبری منطقــه‏ای چیزی فراتر از 
برتری نظامــی صرف نیاز دارد. رهبــری نیازمند حدی از 
رضایت و همکاری از سوی قدرت‏های دیگر منطقه است. 
اما در خاورمیانه هیچ‏کس رهبری اســرائیل را نمی‏خواهد 
و همه کشــورها روزبه‏روز بیشتر نگران قدرت بدون نظارت 
آن می‏شــوند. برخی در واشــنگتن برای دورنمای نابودی 
تمامی دشمنان آمریکا توسط اسرائیل جشن برپا کرده‏اند 
اما آنها بایــد مواظب چیزی که آرزویش را دارند، باشــند. 
منافع اســرائیل کامــاً با ایالات متحده منطبق نیســت و 
اسرائیل چک‏های زیادی می‏کشد که آمریکا ممکن است 

نتواند یا نخواهد آنها را نقد کند.

نظم سابق و آینده �
تلاش اســرائیل برای تغییــر منطقه بســیار فراتر از آن 
چیزی رفته‏اســت کــه بســیاری تصور می‏کردنــد ممکن 
اســت اســرائیل توانایی آن را داشته‏باشــد اما اسرائیل در 
برابر امواج قدرتمند مخالف شــنا می‏کند. نظم منطقه‏ای 
خاورمیانه در طول ۳۵ سال گذشته به شکل قابل توجهی 
باثبات بود. پشــت ناآرامــی، خشــونت و زلزله‏های بدون 
توقف، ســاختار بنییادین سیاســت منطقــه‏ای تغییرات 
بالقوه بســیار کمی را تجربــه کرد که هیچ‏یــک از آنها نیز 
پایدار نبودند. ســاختار منطقه شــامل برتــری نامحبوب، 
ناخواسته و مشکل آمریکا در سطح بین‏الملل و همچنین 
تقسیم منطقه به دو بلوک رقیب بود که صرفاً گاهی علناً از 
آن یاد می‏شــد. این نظم منطقه‏ای با برخاستن آمریکا به 
عنوان تک‏ابرقدرت جهانی پس از ســقوط اتحاد جماهیر 
شــوروی شــکل گرفت. در دوران جنگ ســرد کشورهای 
منطقه می‏توانســتند بین یکی از دو ابرقدرت برای مقابله 
با یکدیگر انتخاب کنند. در آن دوران واشــنگتن و مســکو 
هر دو به شــدت نگران این بودنــد که متحدان و گروه‏های 
نیابتی ارزشــمند خود را در منطقه از دست بدهند اما بعد 
از سال ۱۹۹۱ همه راه‏ها به واشنگتن ختم می‏شد. سوال 
اصلی این بود که کشــورها درون این نظم قرار می‏گیرند یا 
بیرون آن. آنها که درون نظم بودند، مانند اسرائیل و اغلب 
کشورهای عربی، تضمین‏های امنیتی دریافت می‏کردند، 
به نهادها و منابع مالی بین‏المللی دسترســی داشــتند و 
تحت حفاظت دیپلماتیک قرار داشــتند. کشــورهایی که 
بیرون نظم بودنــد، مانند ایران، عراق، لیبی و ســوریه، با 
تحریم‏های فلج‏کننده، بمباران‏های متوالی، مداخله‏های 
پنهانی و اهریمن‏نمایی مســتمر مواجــه بودند. تعجب‏آور 
نیســت که لیبی و ســوریه بخش اعظــم دهه‏های ۱۹۹۰ 
و دهــه اول ۲۰۰۰ را بــه دنبــال ایــن بودند که بــار دیگر 
حُســن‏نیت واشــنگتن را جلب کنند و وارد نظم منطقه‏ای 
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